
 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
19مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضــوع »جنــگ پا برهنــه« همان گونه که از اســمش پیداســت به 
پابرهنگــی جنــگ می پــردازد. در ادبیات ما پابرهنگی مفهوم روشــنی 
دارد یک مفهوم آن بی شیله پیله بودن و مفهوم دیگر آن استضعاف 
است. هر دوی این ها در جنگ و آدم های جنگ بود. حالا عنوان کتاب 
بــه جنگ اشــاره دارد که این جنگ ما جنگ مســتضعفانه و بی شــیله 
پیله اســت و در عین حال آدم های جنگ این شکلی هستند که چنین 
جنگی را رقم زدند. اواخر دفاع مقدس خاطرم هســت که وضع مالی 
جبهه به قدری بد شــده بود که آن شــوخی های رزمنده ها که در شــب 
عملیات می‌گفتند که امشــب اگر چلو مرغ دادند معلوم است که قرار 
است عملیات شود این دیگر رنگ باخته بود. چرا که در شب عملیات 
چنیــن اتفاقی یا نمی‌افتاد یا خیلی کم اتفــاق می‌افتاد. چون این توان 
نبــود و وضع اقتصادی مملکت بد شــده بود. به هر حال بخش عمده 
ای از نیاز مالی جبهه را مردم تامین می کردند. مردمی که از بنیه پایین 
اقتصــادی برخــوردار بودند. این ها اگر جنگ چند ماه یا یک ســال بود 
این امکان فراهم می شد که تا انتها حمایت می شد. اما جنگ طولانی 
بــود و ایــن تــوان به مردم اجــازه نمی‌داد. بــا این حال مســتضعفان تا 

انتهای کار ایستادند. 
داریم به این میرســیم که چرا عنوان کتاب، جنگ پا برهنه اســت 
کــه مصادیقــش هم در شــخصیت هــا و هم در خود فضــای جنگ و 
امکانــات جنــگ ایــن شــکلی بــود. البته بــی شــیله پیله بــودن جای 
انتقــاد ندارد و جزو فضیلت های جنگ اســت ولی بُعد اســتضعاف 
اقتصادی یک نقد اســت که به علت کوتاهی هایی که صورت گرفت 
ایــن چنین شــد. یک عبارتــی از حضرت امــام )ره( در ابتــدای کتاب 
آمده اشــاره دارد که: هر چه که ما  رزمنده داریم و شــهید داریم همه 
بــرای طبقــات مســتضعف و پایین جامعه هســتند و طبقــات مرفه 
مگــر ایــن که عوض شــده باشــند مگر ایــن کــه در آنها تحــول اتفاق 
افتاده باشــد. مضمون حرف حضرت امام)ره( این اســت آدم هایی 
کــه جبهه را پــر می کردند جزو شــخصیت های مســتضعف جامعه 
بودنــد و آن آدم هایی که همیشــه شــعار جانم فدای ایــران دادند و 
مخفــی شــدند، آن زمان هم بودنــد. این موضوع تازگی نــدارد. آمار 
ها نشان می‌دهد که میانگین رزمنده ها حدود یک میلیون نفر بوده 
اســت و همین یک میلیون نفر مدام به جبهه می‌رفتند و می‌آمدند 
آمار خیلی بیشــتر از این نیست در حالی که ما اوایل جنگ حدود 40 
میلیــون نفر جمعیت داشــتیم در اواخر جنگ، مــن الان آمار دقیق 
نــدارم ولــی حــدودا 50 میلیون نفــر جمعیت داشــتیم. ایــن زمانی 
هســت که حضرت امام )ره( اشــاره دارد مملکــت 20 میلیون جوان 
دارد. یعنی این 20 میلیون کســانی هســتند که امکان دارد اسلحه به 
دســت بگیرند. این یک بیســتمی هم که آمده بودند از مســتضعف 
تریــن و محروم ترین اقشــار جامعــه بودند که جبهه هــا را پر کردند. 
این ها آن شــاخصه های کتاب جنگ پا برهنه است ما با همین نگاه 
در واقع کتاب را با نقد آغاز می کنیم، نقد به دولت، نقد به مرفهین 
جامعــه که از بســتر همیــن امنیت به خیلی چیزها رســیدند و رشــد 
کردنــد و الان بی اعتنا هســتند. وظیفه خودشــان را انجام نمی‌دهند 
منتهــا چــون این نقــد توام با یــک اعتــراض و عصبانیت اســت یک 
جاهایــی تند رفته. در آن مقطع این تندی بیشــتر احســاس شــد. در 
آن عصر باب انتقاد به این شــکل باز نشــده بود. آقای علیرضا قزوه 
یــک شــعر می‌گوید به نــام »مولا ویلا نداشــت« که ماننــد توپ صدا 
کــرد. حــالا ده هــا یا حتــی صد ها کتــاب ماننــد آن در جامعــه وجود 
دارد ولــی شــما هیچ وقت این ســر و صــدا را احســاس نمی‌کنید. در 
آن زمان، با تقریظی که بر این کتاب انتقادی نوشــته شــد، بیشــتر در 
 کانــون توجــه قــرارش داد. به تقریظ حضــرت آقا بر کتاب اشــاره ای 

هم خواهم کردم.
علت این که این کتاب نوشــته شد، بودن دو انسان دوست داشتنی 
اســت این نشــان می دهــد که چقدر انســان‌های خوب مُولّد هســتند و 
شــاید حتی خودشان خیلی تعمد ندارند، اما اخلاق کریمه آنها منجر 
به زایش می شود. من قصد نداشتم نویسنده بشوم و کتاب تولید کنم. 
بنده معلم بودم، داشــتم حرفه معلمی را دنبــال می کردم و به تئاتر 
مشــغول بودم. اما آقایان مرتضی ســرهنگی و هدایــت الله بهبودی با 
برخورد خیلی خوب و خوش رویی، مسیر بنده را عوض کردند که بروم 
خاطراتم از سال های دفاع مقدس را بنویسم. خاطرات بنده خاطرات 
برجسته ای نبود چرا که مجموع حضورم در دفاع مقدس حدوداً یک 
سال است. بسیاری از کسانی که خاطراتشان را می خوانیم، از جسارت 
و شجاعت لازم برخوردار هستند و در عملیات ها می ایستادند، زخمی 
مــی شــدند و مقاومــت مــی کردنــد و از روحیه جهــادی بســیار بالایی 
برخوردار بودند. بنده اصلًا اینطوری نبودم شاید اصلًا قسمت این بوده 
که من بروم و بخشی از دفاع مقدس را از نزدیک ببینم تا این بشود به 

عنوان گنجینه و ذخیره ای که در این وادی قرار اســت کار بکنم. در این 
حد اندوختم و به همین خاطر کتاب خاطرات »جنگ پا برهنه« از بُعد 
هیجانات و اتفاقات و شور و هیجان اصلًا قابل قیاس با بسیاری از کتاب 

هایی که بعد ها تولید شد نیست.
مــن ایــن خاطرات را بــا راهنمایــی، هدایت و تشــویق رزمنــدگان و 
سرداران و... نوشتم. چون شخصیت های جبهه شخصیت های بسیار 
فرهیختــه و وارســته بودند. با اخــاق ویژه ای که داشــتند و به تعبیری 
ره صــد ســاله را یک شــبه طی کرده بودند و خیلی شــبیه انبیــاء و عرفا 
شــده بودند. روی همین حســاب من در قرآن کریم جست و جو کردم 
و آیــات مرتبط با ایــن مصادیق را پیدا کردم. در آن زمان جســت و جو 
کــردن آیــات قرآن، ســنتی اتفاق می افتــاد. مانند الآن نبــود که امکان 

جســت و جو راحت فراهم باشــد. بنده باید کل قرآن کریم را با ترجمه 
می‌خوانــدم و آیــات مرتبط را پیدا می‌کــردم. این کار صــورت گرفت و 
آیــات مرتبــط را پیــدا کردم و خاطرات بــه آیات قرآن کریم مزیّن شــد 
که این موضوع در تقریظ حضرت آقا به آن اشــاره شــده و ایشان مورد 

تحسین قرار دادند.
بــه نظر بنده این دو بزرگوار )ســرهنگی و بهبــودی( آتش به اختیار 
بودنــد و در مقطعی که کســی نبود بگوید چــه کاری بکنید و حتی منع 
مــی کردند از پرداختن به ادبیات دفاع مقدس این دو بزرگوار به کاری 
مبــادرت ورزیدنــد که کســی مبــادرت نمی‌کــرد. پس این عزیــزان افق 

بلندی داشتند.
اگر ایشــان را ما به عنوان آتش به اختیار و افســر فرهنگی و در عین 
حال بی هیاهو مانند شهید حسن باقری که کاشف بود، ایشان را کاشف 
بنامیــم که کشــفیات زیادی انجام دادند و امــروز اگر ما در عرصه دفاع 
مقدس به حدود 27 هزار اثر و صد ها نویسنده و صد ها اثر فاخر قابل 
ارائه در ســطح بین الملل رسیدیم همه‌اش مدیون این دو شخصیت 
هســت که کاشــف اصلی بودند. این همه انتشارات شــکل گرفت، این 
همه در زمینه ترویج مطالعه یک انقلاب رخ داد، نباید فراموش کنیم 
که مدیون این مبداء هســتیم، که از یک کانکس در باغچه حوزه هنری 
بــه عنــوان دفتر هنــر و ادبیات دفاع مقدس این چشــمه جوشــید و در 
کشــور جاری شد. این عزیزان به پیروی از یک مسیح این کار را کردند و 
نگاه حضرت آقا این نگاه را احیا کرده بود. مسیح ادبیات دفاع مقدس 
حضرت آقا بود و این بزرگوار یکه و تنها دید این ادبیات چه خواهد کرد 
و چه بن بست هایی را باز و انقلاب را صادر خواهد. این ادبیات بسیجی 
دهه شصت را دوباره تولید خواهد کرد و از دل این محسن حججی ها 
بیرون خواهد آمد. این ادبیات حتی قهر های سیاســی را آشتی خواهد 
داد. مــا در موضوع شــهید خوشــبختانه قهری نداریم. تمــام جناح ها 
خودشــان را مدیــون شــهیدان می‌داننــد. راهشــان را جــدا نمی‌دانند. 
بسیاری از اشخاصی که راه سیاسی‌شان را جدا کردند در فضای خاطره 
گویی و ایثارگری و رزمندگی در کنار همدیگر می-نشــینند. این ها همه 
مدیون مســیح ادبیات دفاع مقدس که حضرت آقا هســتند. در اواخر 
دهــه 60 که این اتفاق افتاد و کتب دفاع مقدس آرام آرام نوشــته شــد 
حضرت آقا چند اقدام اساسی انجام داد. تمامی کتاب ها را می‌خواند 
و اشــاره می کــرد که تمامی کتاب هایی که شــما چاپ مــی کنید را من 
می‌خوانم. دو این که بر این کتاب ها تقریظ می نوشــتند. اصلا ما نمی 
دانستیم که تقریظ چه هست و در حالی که این تقریظ نوشته شده بود 
و بــه ما اطــاع دادند که بله حضــرت آقا روی کتاب های شــما تقریظ 
نوشــته اســت. اصلًا معنای لغوی تقریظ را هم نمی‌دانســتیم! و بعد 
متوجه شــدیم که به معنای یادداشــت اســت. اقدام دیگــر این بود که 
نویســنده ها را به همراه آقای سرهنگی و بهبودی به حضور پذیرفتند، 
که از نزدیک تحســین بکنند و رهنمود بدهند که خیلی برای ما راه‌گشا 
و دلگــرم کننــده بود. چــرا که ما واقعا شــک داشــتیم و قصد اســتمرار 
نداشــتیم. آن جا متوجه شــدیم که باید اســتمرار پیــدا بکند. خاطرات 
خودمان تمام شــده بود و باید می رفتیم به ســراغ خاطــرات دیگران. 
از آنجا بود که گونه های مختلف پیدا شــد و موضوع داســتان و رمان و 

نمایشنامه به میان آمد.
جدا از تحسین های نوشته شده در تقریظ های حضرت آقا یک نگاه 
نقادانه و کارشناسانه هم در تقریظ وجود دارد. صرف این نیست که فقط 
تشــویق و تحسین باشــد. اگر نکته ای قابل اصلاح یا حذف یا به هر حال 
جای نقد دارد، اشاره می‌کنند. به دو نکته کتاب اشاره کردند که یکی این 
است که تیغ تیز نقد همه مسئولین را یک جا دیده. چون ما بحث این را 
داریم که کوتاهی مســئولین منجر به پذیرش قطع نامه شد که حضرت 
آقــا این حــرف را مورد نقــد قرار می‌دهنــد. طبیعتا همه مســئولین این 
چنیــن نبودند. قطعا نگاه ما هم این چنین بوده اما آنچه که در نگارش 
به آن اشاره شده این را تصریح نکرده و این غفلت بنده بوده و باید این 
موضــوع را به صراحت اشــاره می کردم. که بعد ایــن موضوع را اصلاح 
کــردم و دادم بــه حوزه هنری کــه در چاپ های بعد این اتفــاق بیافتد و 
یکــی دیگــر هم، این موضوع خــود را دیدن و دیگران را ندیدن اســت. تا 
آنجایی که احساس می کردم که این موضوع باید اصلاح شود و تا جایی 
که فهم و توانم در اصلاح موضوع به آن چیزی که درســت اســت تلاش 
کردم و قطعا این درستی معیارش در افق بنده، نگاه حضرت آقا بوده و 
ایشان را یک کارشناس ادبی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی می بینم که 
نگاه همه جانبه دارند. ایشــان را صرفا یک رهبر معنوی نمی‌بینم. این 
الگو برای بنده یک ارزش است و افتخار می کنم به این موضوع. کما این 
که در مورد کتاب ســفر نامه حج »یار کجاست« هَم همین اتفاق افتاد و 
حضــرت آقا نکات انتقادی در کنار آن تشــویقی که داشــت منجر به این 

شد بنده در چاپ دوم آن موارد را اصلاح کردم.

کتاب »جنگ پــا برهنه«  از بهتریــن کتاب های 
حوزه دفاع مقدس محسوب می شود. با »رحیم 
مخدومــی« از جمله نویســندگان مطــرح این 
حوزه که قریــب به 3 دهه پیــش کتاب »جنگ 
پــا برهنــه« را نوشــته بــه گفــت و گو نشســتیم.
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